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Abstract 

According to Article 326 of the Civil Code, if a person aware of the usurpation purchases property from a usurper 

(ghāṣib), they may refer to the seller (bāyiʿ) in order to recover the price (saman). However, according to the well-

known view of Imami jurists, such a purchaser has no right of recourse against the usurper (ghāṣib). The apparent 

meaning of the aforementioned Article indicates the legislator’s support for a purchaser who knowingly acquires 

usurped property, and this approach is in contrast with considerations of justice and the spirit of legislation. The 

famous position of jurists, who maintain that a purchaser with knowledge of usurpation cannot claim return of the 

purchase price is itself contrary to fairness and justice in certain hypothetical cases. The purchaser’s consent to payment 

of the price, the Rule of Assumption of Risk (qāʿidi-yi iqdām), the non-applicability of the rule of liability by possession 

(qāʿidi-yi ʿalā al-yad), and relinquishment of property are among the arguments advanced to deny the knowledgeable 

purchaser any right of recourse against the usurping seller. Conversely, supporters of allowing such a purchaser to seek 

recourse against the usurper invoke considerations such as the absence of legally valid ownership, the invalidity of the 

transaction, the applicability of the rule of beneficence (qāʿidi-yi iḥsān), and analogy with a void sale (bayʿ-i fāsid). The 

present study uses a descriptive–analytical method and undertakes a careful evaluation of the arguments advanced by 

both proponents and opponents and concludes that if a purchaser buys property with knowledge of its usurpation but 

without the intention of collaboration in sin and wrongdoing, they may seek recourse against the usurper in the event 

of loss of the purchase price. Otherwise, he or she will have no right of recourse against the unauthorized seller (bāyiʿ-i 

fużūlī). 
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 قانون مدنی 326 ۀتأملی فقهی و حقوقی بر ماد
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 چکیده
تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کندد، که شخصِ عالم به غصب کالایی را از غاصب بخرد مییقانون مدنی درصورت 326طبق مادهٔ 

دهندۀ حمایدت قانونگدرار از مشدتری حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر مادۀ یادشده نشدان
تواند مطالبۀ ثمن کند نید  ح قانونگراری است. مشهور فقها که معتقدند عالم به غصب نمیعالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و رو

الید و اعراض از جریان قاعدهٔ علیدیدگاهشان در بعضی فروض خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعدهٔ اقدام، عدم
ه غصب به بایع غاصب ذکر شده است. در طرف مقابل نی  موافقان رجدوع مشدتری رجوع مشتری عالم بای است که برای عدممال ازجمله ادله

اند. جسدتار حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعدهٔ احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کردهمرکور به غاصب، دلایلی چون عدم
ی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم بده تحلیلی، ادلهٔ موافقان و مخالفان را مورد ارزیابروش توصیفیحاضر به

تواند به غاصب مراجعده کندد و در غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نی  می
 غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.

 ، مشهور فقها، علم به غصب. 326غاصب، قانون مدنی، مادهٔ  :یواژگان کلید
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 مقدمه

و به فروعات آن  به اهمیت مبحث غصب، در کتب خود مبحثی را به غصب اختصاص دادهفقها باتوجه
دانان نید  در ایدن نظر دارند و حقوقاند. در اکثر فروعات غصب فقها اتفاقهای مختلف پرداختهدر قسمت

نظراتی نظری ندارند. لازم به ذکر است که در بعضی از فروعاتی که فقها از دیرباز دارای اختلافامر اختلاف
اند. ها به بحث دربارهٔ آن پرداختهدانتبع آن، حقوقنظرها پا به حقوق نی  باز کرده است و بهاند، اختلافبوده

 لم به غصب دارد. یکی از این فروعات، مبحث بیع با شخص غاصب است زمانی که مشتری ع
گرفتده، در ایدن زمینده تحقیدق در خصوص ضرورت پژوهش حاضر باید گفدت: بدا اسدتقرای صدورت
اند. نویسندگان در این نوشدتار مستقلی انجام نشده است و گویی محققان به نظر دکترین حقوقی اکتفا کرده

ای که فقهای امامی در کتدب فقهدی ادله کوشند که با بیان نظر دکترین حقوقی و ادلهٔ ایشان و مقابلهٔ آن بامی
 اند به وجه جامعی برسند و طرحی نو در افکنند.خود ذکر کرده

بده اند. باتوجدهتر شده است جرائم نی  اشکال مختلفی به خود گرفتهامروزه که اجتماعات انسانی ب رگ
م اسدت بده فروعدات آن ها مربوط به غصب اسدت، لازگرفته در دادگاهاینکه قسمت زیادی از دعاوی شکل

بسیار دقت شود تا حقی از کسی ضایع نشود. اگر بخواهیم مثالی امروزی برای این بحث ب نیم که اهمیدت 
خدر گویندد توانیم به رابطهٔ سارق و شخصی که به عرف امروزی به آن مدالمسئله را برای ما روشن سازد می

خدری لی را سرقت کرده است و سپس به شخص مالاشاره کنیم، مثلًا سارقی گوشی تلفن همراهی یا اتومبی
پدردازد  شود و به مالک اصدلی قیمدت کدالا را میخر توسط نیروی انتظامی دستگیر میفروخته است، مال

حال اگر بتواند به ثمن خود به سارق رجوع کند، موافق نظر قانون مدنی است. این کار باعدث افد ایش مدال
کندد. ایدن خاطری اجناس مسروقه را خریدوفروش میخر با اطمینانشود و شخص مالخری در جامعه می

خدرد کده بده سخن دو روی دیگر نی  دارد: یکی اینکه، فرد اطمینان از جنس مسروقه ندارد ولی از آدمدی می
خرد که به فروش اموال مسدروقه شدهرت یافتده اسدت. روی دیگدر بودن مشهور است یا از بازاری میسارق

شود آن فدرد طوری که احراز میه فرد علم به غصب دارد اما با توجیهاتی خریده است )بهمسئله این است ک
توان به این سه مسئله یک پاسخ داد و هر سه فرد را به یک رسد نمیخری نداشته است(. به نظر میقصد مال

 قانون ارجاع داد. 
که علامه حلی در دو باب این سخن را طوریبه پویایی فقه این فرع فقهی بین فقها مطرح بوده، بهباتوجه
اما در بدابی دیگدر،  1رجوع است.کنند و در یک مبحث ظاهر کلمات ایشان وجود اجماع بر عدممطرح می

                                                 
 .10/18، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، «و لا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا. »1
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ایدن موضدوع در  2دانند.رجوع مشتری عالم به غصب را اباحهٔ مشتری در اتلاف مالش به بایع میدلیل عدم
همانندد مشدهور -کده غ الدیطوریاند، بههایی کردهبارهٔ آن بحثبین فقهای اهل تسنن نی  مطرح بوده و در

داند که مشدتری همانندد غاصدب بر این میرجوع مشتری است و دلیلش را مبنیقائل به عدم -فقهای امامیه
  3است و گویی کالا تحت ید خودش تلف شده است.

ون مدنی خلاف سدخن مشدهور شده این موضوع هنوز حل نشده است، زیرا قانهای انجامبا تمام بحث
شیخ انصاری بعد از بررسی ادلهٔ هر طرف  4داند.فقها بایعِ غاصب را نسبت به ثمن مشتریِ عالم ضامن می

استفاده کرده و درنهایت، با تمام اشکالاتی « لایخلوا من غموض»نسبت به مستندات مشهور فقها از عبارت 
 5کند.د را مطرح نکرده و نسبت به این مسئله سکوت میکند، نظر نهایی خوکه به ادلهٔ طرفین وارد می

شود از مقبولیت این قانون کاسته شود، مگر اینکده نظر قانون مدنی برخلاف نظر مشهور فقها باعث می
نظدران کوشیم بده بیدان دلایدل صداحبدلایل محکم و متقنی برای نظر خود داشته باشد. در این نوشتار می

 کنیم.ها اشاره نظر شده، به مبانی آننظران باعث اختلافکه مبانی صاحب هاییبپردازیم و در قسمت

 . غصب در لغت و اصطلاح1

  6«ء را ظلماً، عدواناً و قهراً از فردی گرفتن.شی»أ. غصب در لغت: 
 7اندب. غصب در اصطلاح: مشهور فقها غصب را سلطه بر مال غیر ازروی ستم و عدوان تعریف کرده

  چراکه ایشان معتقد است دهدجای کلمهٔ مال در تعریف غصب، کلمهٔ حق را ترجیح می ی بهاما شهید ثان
اگر کلمهٔ مال را در تعریف غصب بیان کنیم جامع افراد نیست و شدامل حدق تحجیدر، حدق مسدجد، حدق 

ربدارهٔ یابدد. دشود با اینکه غصدب در ایدن مدوارد تحقدق میسرا و امثال این موارد نمیمدرسه و حق کاروان
شود ولی حق مالک است، نظیر یک دانهٔ گندم که اگر کسی این یدک داندهٔ چی ی که عرفاً مال محسوب نمی

شود اما بنابر اینکه مالک بر آن یک دانهٔ گنددم خدود حدق دارد بدر گندم را تصرف کرد با اینکه مال گفته نمی
  8متصرف لازم است که آن را به مالک برگرداند.

                                                 
 .340، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 2
 .3/419، الوسیط فی المذهب، . غ الی3
بایع  تواند رجوع بهاگر عوضی که مشتریِ عالم بر غصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی»ق.م:  326. مادهٔ 4

 «کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
 .2/57، المکاسب. انصاری، 5
 .1/648، لسان العربمنظور،   ابن4/374، نالعی . فراهیدی،6
 .4/245، المذهب البارعفهد حلی،   ابن112، تبصرة المتعلمین  علامه حلی، 346، الجامع للشرائعسعید،   ابن247، المختصر النافع. محقق حلی، 7
 .17تا7/16، الروضة البهیة. شهید ثانی، 8
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شود این مورد خارج شود: ریف مشهور از غصب سلطۀ غاصب بر مال قید شده سبب می. اینکه در تع1
کند تا اینکه کند بلکه فقط مالکِ مال را از تصرف در مال خود منع میکه غاصب  در مال تصرف نمیجایی

را آن مال تلف شود و نی  زمانی که متصرف مستقلًا بر مال دیگری تصرف ندارد، نظیر کسی که دست خدود 
 دهد. روی پیراهن کسی که آن را پوشیده است قرار می

که در تعریف آمده، آنجاکه راهن به عدوان و تعدی مال خود را از مرتهن « مال دیگری». با لحاظ قید 2
 شود. بگیرد یا وراث در ترکهٔ مورث در حالت بدهکاری مورث تصرف کنند از شمول تعریف خارج می

علیه، ید مستأجر ن بر عین مرهونه، ید وکیل بر مال موکل، ید ولی بر مال مولی. با قید عدوان، ید مرته3
  9شود.بر مال موجر و ید مستعیر بر مال معیر از تعریف غصب خارج است و به این افراد غاصب گفته نمی

غصب اسدتیلاء بدر حدق »دارد: قانون مدنی بیان می 308مادهٔ : تعریف غصب از منظر قانون مدنیج: 
 «ر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.غی

قانون مدنی برخلاف مشهور فقها از کلمهٔ حق به جای کلمهٔ مال استفاده کرده است و همچنین مقصود 
ن با ای 10از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن ملک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد.

تشدخیص ایدن اسدتیلا  12صورت مشاع باشد.هرچند که این استیلا به 11سخن، در غصب باید استیلا باشد،
  13نی  با عرف است.

تواند برای هرکدام از حقدوق خدود، ازجملده با این تعریفی که قانون مدنی از غصب کرده است فرد می
ایت کند و از غاصب درخواست حق تحجیر، حق مسجد، حق مدرسه یا حتی یک دانهٔ گندم خود طرح شک

رسد این سخن با نظم عمومی جامعه تناقض داشته باشد، زیدرا فدروض زیدادی بدرای ه ینه کند. به نظر می
توان قائل شد که اگر برای هرکدام بخواهد طرح شکایت کند مجالی برای رسیدگی بده ایدن حق یک فرد می

 همه پرونده نخواهد بود.
«. غاصدب بایدد مدال مغصدوب را عینداً بده صداحب آن رد نمایدد...»است:  ق.م آمده 311اما در مادهٔ 

قانونگرار در این ماده و همچنین دیگر مواد مبحث غصب از حق سخن به میان نیاورده است و اگر بخواهیم 
ق.م و سایر مواد موضوع غصب به دست آوریم، باید بگوییم اگر 311ق.م و  308یک وجه جمعی بین مادهٔ 

تواند درخواست خسارت کندد کده آن حدق او دارای مالیدت و او غصب شده بود درصورتی می فرد حقی از
                                                 

 .2/300، ریاض المسائل. طباطبائی کربلایی، 9
 .2/213، های خارج از قراردادالزامکاتوزیان،  .10
 .19/179، تذکرة الفقهاء  علامه حلی، 2/418، العناوین. حسینی مراغی، 11
 .12/152، مسالک الافهام. شهید ثانی، 12
 .19/15، جواهر الکلامجواهر، . صاحب13
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توان به این مورد حقی که دارای ارزش مالی و معنوی برای خود شخص دارد منفعت عقلایی باشد. البته می
  14را نی  اضافه کرد.

اعم از مدالی یدا غیرمدالی . وجود حق، 1شمارند: گونه میبعضی از اساتید حقوق عناصر غصب را این
. تصدرف 4نیت غاصدب  . سدوء3حق صورت بگیرد  . تصرف بدون اذن ذی2مانند غصب نام خانوادگی  

حق نباشد که در این صدورت خیاندت اسدت و . تصرف مقرون به نقض اعتماد ذی5همراه با تقلب نباشد  
  15تصرف با قهر و غلبه نباشد، وگرنه عمل او غارت است.

 جوع مشتری عالم به غصب به غاصب. دلایل ر2

 حصول ملکیت شرعی. عدم1. 2
بودن عقد حق رجوع به ثمدن را دارد، زیدرا چنانچه ثمن باقی باشد مشتری حتی باوجود علم به فضولی

بده ایدن دلیدل  16ثمن فقط در اختیار بایع فضولی قرار داده شده و حصول ملکیت شرعی اتفاق نیفتاده است.
چون مشتری در مقابل ثمنی که داده است عوض دریافت نکرده و همچندین ثمدن را  17اشکالی وارد نیست،

تواند به موهدوب حتی اگر درنهایت بگوییم هبه بوده، مشتری می 18رایگان در اختیار فضول قرار نداده است.
در این فرض اگر بگوییم مشتری حق رجوع به بایع فضولی را نددارد داراشددن بلاجهدت ر   19مراجعه کند.

ق.م بیدان  366ق.م بیع فاسد اثدری در تملدک نددارد و همچندین مدادهٔ  365دهد، چراکه براساس مادهٔ می
ق.م  303در مادهٔ .« هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید... »دارد: می

  20.«عین و منافع آن است... کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن »صراحت آمده: نی  به
 . بطلان معامله2. 2

بدین جهت حق رجوع به مشتری داده شده است که معامله باطل بوده و در معاملهٔ باطل عوضدین بایدد 
شد کمک به غاصدب بر آن، اگر چنین حقی برای مشتری شناخته نمیها بر گردد. اف ونبه صاحب اصلی آن

تواندد مالدک ثمدن گونه میی را انجام داده و باید مجازات شود و اینبوده است  زیرا غاصب عمل نامشروع

                                                 
 .220، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 14
 .4/2728، مبسوط در ترمینولوژی حقوق. نک: جعفری لنگرودی، 15
 .2/53، المکاسب. انصاری، 16
 .2/86، احکام البیع فی الشریعة الاسلامیة الغراء. سبحانی تبری ی، 17
 .7/315، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 18
 .4/203، منهاج الفقاهة. روحانی، 19
 .281، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 20
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  21شود، بدون اینکه چی ی از مال خود داده باشد.
اینکه گفته شده غاصب باید مجازات شود پس باید ثمن را باز گرداند سخن دقیقی نیست  زیرا غاصب 

دارد. اگر فرض بر این باشدد  دومی شود و پرداخت ثمن نیاز به دلیلبودن خود مجازات میاز جهت غاصب
بودن که مشتری عالم به غصب باشد و فضول جاهل به غصب است، در واقع مشتری که عدالم بده فضدولی

ق.م.ا مجازات آن را بیان کرده است. اگر بنابر مجدازات  662طور که در مادهٔ است باید مجازات شود همان
ی علم مال خود را ضایع کرده است و این کدار ازنظدر شدرع باشد باید مشتری مجازات شود  چراکه او ازرو

ها را از بین بدرد. دلیل مجازاتِ یکی از طرفین دعوا رابطهٔ مالکیت آنتوان بهدرنتیجه، نمی 22منع شده است.
توان به هر دلیلی این رابطه را قطدع ای است و نمیعلاوه رابطهٔ مالکیت افراد نسبت به اموالشان رابطهٔ قویبه

شدده کرد، مگر در موارد نادر مثل قاچاق کالا که در مواردی خاص قدانون حکدم بده انهددام کدالای قاچاق
 23دهد.می

 تفصیل بین علم و جهل در فزونی به مال غصبی. عدم3. 2
تواند آن عین را بگیرد و فقها بر ایدن سدخن اجمداع اگر ف ونی در مال مغصوب، عین باشد، غاصب می

خالد از اباعبدالله)ع( بندلیل نصوص وارده در این زمینه است، نظیر خبر عقبةنظر فقها به البته این 24دارند.
بده باتوجه 25«لل ارع زرعده و لصداحب الارض کدراء ارضده.»که دربارهٔ غصب زمین برای زراعت فرمودند: 

  26«غاصبا.ال رع لل راع و لو کان »گویند: همین اخبار وارده حتی بین فقها مشهور شده است که می
شده که فقها بر این مسئله اجماع دارند و همچنین در این مسئله قائل به تفصیل به این سخن بیانباتوجه

گونه نتیجه گرفت: حتی اگر غاصب عدالم باشدد و توان ایناند، میبین غاصب عالم و متصرف جاهل نشده
غصب کند و در زمین خدود بکدارد،  در زمینی زراعت کند که غصبی است یا بالعکس، مالک زمینی حبه را

ها دانق.م نی  در تأیید همین سخن بر آمده و بعضی از حقوق 33مادهٔ  27محصول برای صاحب حبه است.
در تعارض در مالکیت تبعی )طبیعی و مصنوعی( مالکیت مصنوعی حداکم اسدت و ارزش »کنند: بیان می

حب حبه بر مالکیت صاحب زمین رجحان پیددا چربد. به همین جهت مالکیت تبعی صاکار بر سرمایه می

                                                 
 .42، مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(ایی، . صف21
 .1/43، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 1/292، انوار الفقاهةالغطاء، . کاشف22
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 56مادهٔ  3. نک: بند 23
 .3/196، شرائع الاسلام  محقق حلی، 19/19، جواهر الکلامجواهر، . صاحب24
 .19/157، وسائل الشیعةاملی، . حر ع25
 .6/70، کتاب النکاح  مکارم شیرازی، 2/575، القواعد الاصولیة و الفقهیة. نک: تسخیری، 26
 .48، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 27
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  28«کرده است.
شده بر مال مغصوب که عالم بر غصب باشد حق دارد عین اف ودهحال باید گفته شود غاصب درصورتی

گونه بیان کدرد کده هدر دلیلدی توان اینتواند پس بگیرد. از طرفی میرا بگیرد، ولی اگر ثمن را داده باشد نمی
شده به مدال مغصدوب نید  نکردن بر عین اف ودهه ثمن آورده شود همان دلیل برای رجوعنکردن ببرای رجوع
سبب اخبار وارده استثنا شدده اسدت. بایدد گفدت: کند، مگر اینکه گفته شود این رجوع به عین بهکفایت می

وا »بودن فرد به غصب برخلاف عمومات و اصدل نظیدر رجوع به ثمن درصورت عالمعدم لل کل دأك مك لاا تا کل الا دوا مك أا
اطِلِ  با مك بِالك کل نا یك شده بر مال مغصوب را بگیرد در واقع موافق اصدل تواند عین اف ودهاست. اینکه غاصب می« با

 است. 
طور که بیدان شدد همانکند: دلالت بر جهل متصرف می« الزرع للزراع و لو کان غاصبا»احادیث 

در  29گدردد.ن و قابل جداسازی باشد به غاصب بر مدیاند که اضافه بر مال مغصوب اگر عیفقها حکم کرده
شدود و بده دو حددیث در ایدن مبحث م ارعه و مساقات نی  اگر غاصب صاحب حبه باشدد زرع از آن او می

ممکن است گفته شود که احادیث وارده در این زمینه دلالت بدر جهدل متصدرف  30اند.مورد تمسک جسته
اند اما وقتی صدر هر دو حدیث را نگداه م به ملکیت صاحب حبه کردهکند، لرا به این دلیل امام)ع( حکمی
یابیم. در واقع، هر دو حدیث ازنظر دلالت نه به کنیم چی ی که بر علم یا جهل متصرف دلالت کند نمیمی

کند و نه به جهل متصرف  پس حال که شک برای ما حاصل شد بایدد علم متصرف برای غصب دلالت می
کتفا شود و گفته شود منظور معصوم)ع( متصرف جاهل است و اگدر عدالم باشدد حتدی اگدر متقین ابه قدر 

رسد، این سخن نی  دارای اشکال است  چراکه اگر فرد جهل به تصدرف صاحب حبه باشد چی ی به او نمی
شدود و در مال غیر داشته باشد، بنابر تعریفی که از غاصب کردیم دیگر به ایدن شدخص غاصدب گفتده نمی

امدا در  31شود که دلیل ما لبی باشد و در مدلولِ دلیل لبی شک شدود.ین قدر متیقن در جایی گرفته میهمچن
 «لل ارع زرعه.»اینجا نص داریم و امکان تمسک به اطلاق کلام معصوم)ع( است که فرمودند: 

یان قاعدهٔ احسان4. 2  . جر
صب بیان کرد این است که، اگر فرد توان برای دریافت ثمن توسط مشتری عالم به غدلیل دیگری که می

و سپس مالک بیع را اجازه ندهدد، آیدا  32اصیل علم به غصب داشته باشد اما ازروی احسان آن مال را بخرد
                                                 

 .165تا160، اموال و مالکیت. کاتوزیان، 28
 .7/51، الروضة البهیة  شهید ثانی، 4/10، ن الاحکامعناوی  ذهنی تهرانی، 3/151، تحریر المجلةالغطاء، . آل کاشف29
 .5/226، جامع المدارک  موسوی خوانساری، 10/492، الکافی. نک: کلینی، 30
 .1/514، حقائق الاصول. حکیم، 31
 .2/477، العناوین. نک: حسینی مراغی، 32
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مشتری محسن درصورت تلف ثمن نباید به ثمن خود برسد؟ این در حالی است که فقها به اجمداع اذعدان 
اما حق این است کده قاعددهٔ  34دانند.محسن را ضامن نمیو فرد  33«ما علی المحسنین من سبیل»اند داشته

پدس عدالم و  35احسان از احکام ثانویه است و احکدام ثانویده نسدبت بده احکدام اولیده حکومدت دارندد.
شدود، زیدرا دیگر، به فرد محسدن غاصدب گفتده نمیکند و ازسویبودن غاصب ربطی به آن پیدا نمیجاهل
 ب عنوان عدواناً نی  باید باشد.طور که گفته شد در تعریف غاصهمان

 . قیاس با بیع فاسد5. 2
دلیل اینکه مجرد تسلیط موجب انتقال مدال بده اگر مشتری عالم به غصب باشد و ثمن او باقی باشد، به

  36آمد که انتقال ملکیت صورت بگیرد.شود و اگر چنین بود، در بیع فاسد لازم میبایع نمی
ت  چراکه در بیع فاسد صورتی اسدت کده متعداملین جهدل بده فسداد الفارق اسگرفته معقیاس صورت

اگدر در بیدع فاسدد طدرفین مجانداً  37بودن بیع است.معامله داشته باشند و بحث ما در اینجا علم به فضولی
گونده بیدان در نگاه ابتدایی شاید بتوان این 38آورند، این تملیک صحیح است. اموال را به تملیک یکدیگر در

کندد، در واقدع ثمدن را بودن و بطلان بیع، ثمن را تسلیم بایع غاصب میمشتری با علم به فضولی کرد: وقتی
ق.م منددرج  391موجب مدادهٔ قانونگدرار بده آورد و این تملیک مشکلی ندارد.مجاناً به تملیک بایع در می

ا مسترد دارد و درصورت دارد: درصورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع رمی
جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نید  بدر آیدد. از عبدارات ایدن مداده و 

شود که بایع درهرحال، خواه مشتری عالم یا وضوح معلوم میکه در آخر آن آمده به« نی »مخصوصاً از کلمهٔ 
  39جاهل به فساد باشد ضامن ثمن مشتری است.

ود که ضمانت بایع نسبت به ثمن، اعم از جهل شچنین برداشت میق.م این 391با اینکه از ظاهر مادهٔ 
شدن ثمن ن د بایع بیدان نشدده اسدت. یا علم مشتری به بیع فضولی و فساد آن است، اما سخنی دربارهٔ تلف

را ضدامن دانسدت، زیدرا خدود برای مثال، اگر سیلی آمد و ثمن ن د بایع فضولی تلف شد دلیل ندارد کده او 
 نفس ثمن را به بایع تسلیم کرده است. مشتری ازروی طیب

                                                 
 .91. توبه: 33
 .2/475، العناوین. حسینی مراغی، 34
 .5/193، ح الکفایةایضا. فاضل موحدی لنکرانی، 35
 .2/53، المکاسب. انصاری، 36
 .4/339، کتاب البیع. میلانی، 37
 .1/149، حاشیة المکاسب. ایروانی، 38
 .247، حقوق مدنی. عدل،  39
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 40. قاعدهٔ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده6. 2
عقد بیع صحیحی که دارای ضمان است، فاسد آن هم دارای ضمان اسدت  « ما یضمن»براساس قاعدهٔ 

بودن معامله مدانع ع، علم مشتری به فضولیطوری که اگر ثمن معامله تلف شود بایع ضامن است. در واقبه
شود  چراکه اقدام مشتری، حاکم بر قاعدهٔ مایضمن است. البته قاعدهٔ مایضمن از اجرای قاعدهٔ مایضمن می

صورت مطلق بیان شدده اسدت  یعندی اعدم از اینکده مشدتری علدم بده که ازسوی فقها مطرح شده است به
وجود باید حکم به ضمان بایع فضولی نسدبت بده ته باشد. پس بااینبودن بیع داشته باشد و چه نداشفضولی

رسد مستند فقهی این قاعده نظر دارند به نظر میاما با اینکه فقها بر اعتبار قاعدهٔ ما یضمن اتفاقِ  41ثمن کرد.
  42دانند.را مجموع قواعد فقهیِ ید، اقدام و احترام به مال مسلم می

اند باید به قدر متیقن ندارد و فقها از فحوای روایات به این قاعده رسیدهبه اینکه نصی وجود پس باتوجه
تواند به ثمن رجدوع که مشتری جهل بر غصب داشته باشد میدر این قاعده اکتفا کرد و گفته شود درصورتی

 گونه نیست، بلکه فقها در بداب رهدن در ذیدلکند و اگر علم داشته باشد بایع فضولی ضامن نیست ولی این
کنند: اگر در عقد رهن شرط شود هنگام سررسید دین اگر راهن دین خدود را بحث شرط بیع در رهن بیان می

شود و هم بیع و عنوان رهن گراشته شده است به مرتهن فروخته شود، هم رهن باطل مینپردازد مالی را که به
  43د باشند چه نباشد، ضامن هستند.راهن و مرتهن هردو بنا بر اطلاق قاعدهٔ مایضمن، چه عالم به فساد عق

آید که در اطلاق این قاعدده شدکی نیسدت و کسدی بدا آن مخالفدت نکدرده از عبارت شهید ثانی بر می
شود و آن جایی است که ثمن یا مثمن یا هردو مالیت نداشته در مواردی اطلاق این قاعده نقض می 44است.

شدود امدا درصدورت تلدف، طدرفین ضدامن بیدع میباشند نظیر شراب یا خوک، که این امر باعدث بطدلان 
اگر شدخص  46اگر ثمن تلف شده باشد و فرد به بطلان معامله علم داشته باشد نی  ضامن نیست. 45نیستند.

و همچنین عکس این سخن نید  صدادق  47با مجنون معامله کند سپس مبیع تلف شود نی  همین گونه است
این در حالی است  48عنوان ودیعه قبول کند، ضامن است.بهاست  اگر شخص مالی را از غیربالغ یا مجنون 
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 که اگر بخواهیم براساس قاعدهٔ مایضمن حکم کنیم باید بگوییم شخص گیرندهٔ ودیعه ضامن نیست.
حتی شیخ انصاری که در مبحث مقبوض به عقد فاسد قائل به عمومیت قاعده و ضمان هست و فرقدی 

داند و در مدا لایملدک قائدل بده ضدمان را از ما لا یملک جدا می ما یملک 49دهدبین علم و جهل قرار نمی
  50نیست.

ر قسم تقسیم کنیم: بندی باید معاملهٔ فاسد را از جهت علم و جهل مشتری و فروشنده به چهابرای جمع
. 2شدود  . موردی است که هر دو جاهلِ به فساد هستند که در این صورت قطعاً شامل قاعدهٔ مایضمن می1

. علم هدر دو بده فسداد 4. عکس صورت دوم است  3علم داشته باشد و بایع جاهل به فساد باشد   مشتری
طور که گفته شد قائل به ضمان هستند اما است. اشکال در این سه قسم اخیر است که گروهی از فقها همان

  51دانند.ها را سبب سقوط ضمان میگروهی دیگر علم طرفین یا یکی از آن
کنند: اینکه گفته شدود گونه بیان میداران نظر ضمان هستند اینفکران ایشان که از طرفسیدخوئی و هم

طور معاوضده صورت مجانی صورت گرفته، خلاف وجدان است  زیدرا فروشدنده، خریددار را بدهتسلیط به
  ضدمان شدویم بایدد در قمدار و بیدع خمدر نیدمسلط بر مالش کرده است و اگر در این موضوع قائل به عدم

تواندد بده دیگر اگر گفته شود قابض که جاهل است از باب غرور میبگوییم که ضمانی وجود ندارد. ازسویِ 
دافع عالم رجوع کند و درصورت تلف مال دافع عالم ضمانی برای قابض جاهل نیست، ایدن اسدتدلال نید  

. در اینجا درسدت اسدت صحیح نیست، زیرا قاعدهٔ غرور دو پایه دارد  یکی علم غار و دیگری جهل مغرور
المسمی که مغرور جهل به فساد داشته اما علم به ضمان نی  داشته است، زیرا که با انجام بیع در واقع ضمان

 52ندارد. المسمی ضمانیتوان گفت که مغرور نسبت به زائد ثمنگرفته و میرا بر ذمهٔ خود 
نه اینکه مجاناً باشد  باید گفدت چگونده  خوئی بیان کرده: خریدار برای معاوضه تسلیط را صورت داده

دیگر، او وقتی عبارتِ صورت معاوضه صورت داده باشد. بهشود خریدار با علم به فساد معامله تسلیط بهمی
صورت معاوضده صدورت داده باشدد. تواند تسلیط را بهدهد چگونه میای در واقع ر  نمیداند معاوضهمی

وانست بگوید قصد من معاوضه بوده ولی حال که علم به فساد معاوضده دارد تبود میاگر عالم به فساد نمی
تواند بگوید من قصد معاوضه کردم و اینکه گفته شد اگر در این مبحث ضمان را نپدریریم بایدد قمدار و نمی

نفس باشدد مصدداق نفس وجود ندارد و اگر طیببیع خوک را نی  نپریریم، باید گفته شود دربارهٔ قمار طیب
                                                 

 .1/392، المکاسبق.م: انصاری، 366. نک: مادهٔ 49
 .2/56، المکاسب. انصاری، 50
ذ هدو التحقیق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوی أنه مقیّد مدفوعة بدأن قیدده حاصدل  . »51
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و ربطی به قاعدهٔ مایضمن ندارد، زیرا قمار اصلًا  54و دلیل خاص بر آن داریم 53بارز اکل مال به باطل است
مصداق صحیحی ندارد. اما دربارهٔ بیع خوک که ما لایملک است در جای خودش بیان کردیم کده چنانچده 

 55تلف شود ضمان نیست.
بودن بیع انجام دهدد، زمدانی قاعددهٔ مایضدمن یبه مطالبی که مطرح شد اگر فرد با علم به فضولباتوجه

بدودن ثمدن شامل حال آن فرد خواهد شد که قصد بیع نی  داشته باشد، پس اگر شخصی با علم بده فضدولی
خود را به فرد غاصب دهد و قصد او کسب درآمد نامشروع باشد دیگدر قاعددهٔ مایضدمن شدامل حدال ایدن 

شود که قصد ضدمانت زمانی شامل حال طرفین معامله می شود  چراکه گفتیم قاعدهٔ مایضمنشخص نمی
کندد طرف مقابل خود را کرده باشند. برای مثال، بایع در بیع صحیح با دادن مبیع، مشتری را ضامن ثمن می

طور که بیان شد قصد کسب درآمد کند  اما در مبحث ما همانو مشتری با دادن ثمن بایع را ضامن مبیع می
مانت طرف مقابل سازگاری ندارد. حال که ضمانت غاصب اول برای ما ثابت نشد فقط نامشروع با قصد ض

ماندد و آن اذن، در این انتقال ثمن و کالا )بین غاصب اول و فردی که علم به غصب دارد( یک اذن بداقی می
 دادن ثمن به غاصب اول است.

شده باشد . دلایلی که مشتری فضولی اگر علم به غصب داشته باشد و ثمن تلف 3

 تواند به ثمن رجوع کند.نمی

نفس به بایع فضولی داده است که معصوم)ع( مشتری ثمن را با طیبأ. رضایت مشتری به دادن ثمن: 
در این حالت مال بدرای بدایع فضدولی  56«لایجوز اخر مال المسلم بغیر طیب نفس منه.»بیان کرده است: 

نفس به بایع داده، پس دلیلی بدرای ری مال را ازروی طیبحلال بوده و تلف در زمانی ر  داده است که مشت
ای نی  اگر وجود داشته باشد که مشتری خدود اقددام بده قراین معتبره 57بودن بایع فضولی وجود ندارد.ضامن

  58تواند به بایع رجوع کند.هتک حرمت مالش کرده است در این صورت نی  نمی
معنای و اقددام در جندب بده 60گرفتن در امدری اسدتمعنای پیشدیدر لغدت بده 59ب. قاعدهٔ اقددام:

                                                 
  2/224، قووق مودنیع عقوود معوینحگیرد  کاتوزیان، ها میدلیل بیهودگی و تعارض با قواعد اخلاقی است که نفوذ حقوقی را از آن. بطلان این معاملات به53

 .2/33، کنز العرفانفاضل مقداد، 
 ، باب النرد و الشطرنج.الکافیسورهٔ مائده و همچنین: کلینی،  90سورهٔ بقره و  219. نک: آیات 54
 . نک: صفحهٔ هشت همین مقاله.55
 .17/88، مستدرک الوسائل. نوری، 56
 .16/345، مهذب الاحکام. نک: سب واری، 57
 .18/392، الحدائق الناضرة  بحرانی، 344، مهذب الاحکامری، . سب وا58
 .57، القواعد الفقهیة. نک: مصطفوی، 59
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اما در اصطلاح، قاعدهٔ اقدام دارای دو معناست کده معندای اول آن، اقددام بده زیدان  61داشتن استشجاعت
به آگاهی عملی را انجام دهد که توسط دیگران موجب ورود زیان بده او شدود، است  هرگاه شخصی باتوجه

نظیدر کسدی کده بدا علدم بده  62چراکه خود اقدام به زیان خود کرده است،رساننده ضامن نخواهد بود  زیان
اینجدا نید   64یا اینکه فرد با علم به غدبن معاملده کندد. 63خرد و ثمن او تلف شودبودن جنسی را میفضولی

بودن به ثمدن سدبب ضدرر نکردن مشتری عالم به فضولیتوان قاعدهٔ لاضرر را جاری دانست، زیرا رجوعمی
و در اسلام از ضرر نهی شده است. صحت این کلام نیاز به بررسی نسبت قاعددهٔ لاضدرر بدا  مشتری است

کند یا با علم به اقدام دارد که قاعدهٔ اقدام بر لاضرر حکومت دارد، پس وقتی فرد خیار غبن خود را ساقط می
  65تواند به قاعدهٔ لاضرر تمسک جوید.کند نمیبودن خرید میفضولی

دهٔ اقدام عبارت است از: فرد در تصرف مال غیر یا اخر مال اقدام به ضمان کند  مثلًا دو معنای دوم قاع
شود که این عقد اجاره مورد امضای شارع نیست و بندند سپس مشخص میای با یکدیگر مینفر عقد اجاره

ی دارد، زیرا که گیرد اما مستأجر ضمان واقعالمسمی به موجر تعلق نمیباطل است. در اینجا با اینکه عوض
  66اند.متعاقدین اقدام بر ضمان یکدیگر کرده

توان گفت فروشنده ضامن ثمن است  چراکده شود و نمیاین معنا از اقدام هم در مبحث ما جاری نمی
ای که بیان شدده اسدت کردن متعاقدین بر ضمان است و در مسئلهموضوع قاعدهٔ اقدام در این تعریف، اقدام

  67است )زیرا مشتری علم به فضولی داشته است.( این موضوع مفقود
قاعدهٔ احترام عبارت است از: اگر مالی در ملدک مالدک باشدد هدی   68ج. قاعدهٔ احترام مال مسلم:

کسی حق ندارد در آن مال بدون اجازهٔ مالک آن مال تصرف کند و چنانچه به غیراذن تصرف کدرد و آن مدال 
امام خمینی)ره( بیان شود که قاعددهٔ احتدرام مدال مسدلم شدامل  اگر براساس نظر 69تلف شد، ضامن است.

تدوان بدایع فضدولی را ضدامن ثمدن اشکالات دیگری نی  وارد اسدت کده نمی 70شود،احکام وضعی نی  می
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که در دانست، ازجمله: در تعریف قاعده آمده است اگر بدون اذن در مدال مالدک تصدرف کندد، درصدورتی
دهدد و خدود او احتدرام مدال خدود را شکسدته در اختیار بایع فضولی قرار می فرض ما مشتری با اذن ثمن را

 است.
یان علی الید:د. عدم مشهور است که فقها راجع به کسی که مال غیر را اخر کرده، بنابر حدیث  71جر

  72اند.حکم بر ضمان درصورت تلف کرده« علی الید ما اخرت حتی تودی»نبوی 
شود، زیرا مخصّص قاعدهٔ علی الید صورت اماندت اسدت و ما جاری نمی الید نی  در فرض قاعدهٔ علی

اگر فردی شخصی را امین خود قرار دهد مال خود را به دست او بسپارد و تلف شدود امدین ضدامن نیسدت، 
نظیر ودیعه و عاریه و عین مستأجره در دست مستأجر. پس در فرضی که مشتری عالم بر غصب است و ثمن 

طریق اولدی  ضدمان وجدود فضولی قرار داده، گویی اذن در اتدلاف آن ثمدن داده اسدت و بده خود را ن د بایع
  73ندارد.

گونه است ولی همیشه این شیخ انصاری در واقع علم مشتری به فضولی را مساوی با اتلاف ثمن دانسته
ا علدم بده گونده اقددام کندد، بلکده ممکدن اسدت مشدتری بدآید که فرد بخواهدد ایننیست و کمتر پیش می

بودن، بیع را انجام دهد به امید اینکه خود بتواند از مالک اصلی اجازه بگیرد، همانند جایی که بدایع فضولی
فروشد که قدرت تسلیم آن مبیع را ندارد اما مشتری قدرت به قبض آن را دارد که فقها در اینجدا مبیعی را می

و استثنائات قاعدهٔ علی الید، در واقدع غاصدب دوم به مطالب گرشته باتوجه 74اند.حکم به صحت بیع کرده
تواند مخصّص قاعدهٔ علی الید باشدد، نفس ثمن را در اختیار غاصب اول قرار داده است میکه ازروی طیب

 رود.زیرا این قاعده در جایی جاری است که اذنی در کار نباشد و با آمدن اذن قاعدهٔ علی الید کنار می
نفس مال را از ملکیت خدود آزاد کندد و اض درصورتی است که شخص با طیباعره. اعراض از مال: 

آورد یدا در اینکه آیا اعراض اباحهٔ تصرف مدی 75این آزادکردن از ملکیت بر وجه هبه، بیع، اجاره و... نباشد.
رد کند و برای فداند: اعراض ملکیت فرد را زائل میآور است، اختلاف شده است و مشهور بیان کردهملکیت

  76آور است.مقابل ملکیت
گوید: مالی که در دریدا می 178قانون مدنی راجع به اعراض، مادهٔ مخصوصی بیان نکرده ولی در مادهٔ 
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غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. مادهٔ م بور اگرچه دربدارهٔ 
د آن را بیدرون بیداورد، ولدی خصوصدیتی در غدرق مدال و مالی است که در دریا غرق شده است و کسی بای

لدک از آن اعدراض کندد حیدازت کندد مالدک آن آوردن آن از دریا نیست  بلکه هرکس مدالی را کده مابیرون
شود. اعراض از حقوق عینی مانند ابراء از حقوق دینی است که صاحب حق در آن آزاد و مختدار اسدت، می

کند و در اثدر بددیِ راه بدار اتومبیدل را کاسدته و تومبیل در صحرا مسافرت میوسیلهٔ اکه مسافری که بهچنان
  77نظر کند.مقداری از اثاثیهٔ خود را در بیابان بیندازد و از آن صرف

ای که در آب غرق شود و اموال مردم در دریا بیفتد سؤال کدرد، شخصی از امام صادق)ع( دربارهٔ کشتی
هاسدت امدا چه اموال را دریا به ساحل برسداند امدوال از بدرای صداحبان آنامام)ع( در پاسخ فرمودند: چنان

تر بدر وسیلهٔ غواصی اموال را به دست آورد آن اموال برای غواص است، زیرا آن غواص محقچنانچه فردی به
مدردم آن را تدرک کدرده »ع( این قید که البته در حدیث دیگری در این باب از امام صادق) 78آن اموال است.

 79نی  آمده است.« باشند
توان گفت: مشتری عالم به غصب در واقدع از شده و همچنین تعریف اعراض میبه احادیث بیانباتوجه

مال خود اعراض کرده است و از ملکیت خود بر ثمن دست برداشته اسدت و درصدورت تلدف حدق رجدوع 
 ه حال موضوع مسئلهٔ ما ندارد.آور بدانیم فرقی بندارد، هرچند که اعراض را اباحهٔ تصرف یا ملکیت

در سایر کتب فقهی بداب  80یابیم که ج  فقهای معاصربا واکاوی موضوع در فقه به این نتیجه دست می
سدازی بده عنوان اعراض گشوده نشده است. فقها در ذیل بحث خاک طلا و نقره در زرگری و نقرهمستقلی به

شدود و حتدی مجلسدی نظرهایی دیدده میاند. در همین مبحث نی  بین فقها اختلافمسئلهٔ اعراض پرداخته
  81شمارد.حدیث استنادشده در این باب را ضعیف می

طور کده گفتده روست، زیرا همدانرسد طرح مسئلهٔ اعراض با موضوع حاضر با دشواری روبهبه نظر می
به سایر موارد  178افرادی که قائل به تعمیم مادهٔ شد نهاد اعراض در فقه نهادی مت ل ل است و در حقوق نی  

آورد امدا مشدتریِ در اعراض از مال، فرد چی ی به دست نمدی 82پریرند.هستند در مبحث ما اعراض را نمی
 صورت ادعایی خود را مالک دانسته باشد.ای صورت داده هرچند که بهعالم به غصب، معاوضه

                                                 
 .1/152، حقوق مدنی. امامی، 77
 به بعد. 12، کتاب اللقطه بابوسائل الشیعة. نک: 78
 .25/455، وسائل الشیعة. حر عاملی، 79
 .6/78، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن  هاشمی شاهرودی، 2/270، قواعد فقه. محقق داماد، 80
 .13تا19/12، مرآة العقولجلسی، . م81
 .1/376، حقوق مدنی . امامی،82
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که مشدتری درصدورتی»ق.م آمده اسدت:  324درمادهٔ دنی: قانون م 326و  324و. جمع بین مادهٔ 
ها گرفته است عالم به غصب باشد، حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن

گونه فرض شود که مال غصبی در دست مشتری تلف شدده ، حال اگر این«حکم غاصب از غاصب بوده... 
ق.م چه مشتری عالم و چه جاهل به غصب باشد  318و  324بر طبق مادهٔ و مالک به او رجوع کرده است، 

این سخن در حالی است که  83تواند به غاصب قبل خود رجوع کند، زیرا مال در ید او تلف شده است.نمی
ق.م استثنائی قائل شده است و در واقع حکم عدام، مدواد را تخصدیص  324و  318ق.م بر مواد  326مادهٔ 

 دهد.ای مشتری عالم بر غصب حق رجوع به ثمن را میزند و برمی
بنابراین باید گفت که اگر مشتری جاهل بر غصب باشد و مال غصبی در یدد او تلدف شدده باشدد حدق 
رجوع به سایر غاصبان را ندارد اما اگر عالم بر غصب باشد حق رجوع به ثمدن خدود را دارد، حدال آنکده در 

یرا به فردی که عالم بر غصب اسدت ارفداق بیشدتری صدورت گرفتده ای صحیح نیست  زظاهر چنین نتیجه
ق.م درصدورتی جداری  326به نظر می رسد وجه جمع مواد یادشده این است که گفته شود مدادهٔ  84است.

ق.م 318و  324که ثمن تلف شدده باشدد طبدق مدادهٔ است که ثمن ن د بایع فضولی باقی باشد و درصورتی
دهد و همچنین قاعدهٔ تلدف مبیدع این وجه جمع هم داراشدن ناروا ر  نمی حق رجوعی برای او نیست. در

 85در تعاقب ایادی رعایت شده است.
وَانِ »ز. استناد به آیهٔ  عُدإ مِ وَالإ ثإ ِ

کسدی  87«:لیس لعرق ظالم حق»و حدیث  86«وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإ
آن غاصب تعاون کرده است که شارع از این عمل  خرد، در واقع بانبودن بایع کالایی را میکه با علم به مالک
های مختلدف و درآمددزایی از مدال ای که این کار سبب اف ایش غصب به روشگونهبه 88نهی فرموده است،

و اگدر فدرد قصدد  89غصبی است. البته باید در معاونت بر اثم و عدوان توجه داشت که قصد، شدرط اسدت
تواند عنوان معاونت بر آن صدق کند. عقل نی  عمل کسی د، نمینداشته باشد ولی علم به غصب داشته باش

                                                 
 .2/197، تحریر الوسیلةنک: خمینی، . 83
ق.م به فرد جاهل بر غصب درصورت تلف مبیع حق رجوع داده است، در جواب باید گفته شود ایدن حدق رجدوع از بداب قاعددهٔ 325. اگر اشکال شود مادهٔ 84

 .281، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیدر غصب. کاتوزیان، غرور است نه قاعدهٔ تعاقب ایادی 
 .245تا247، حقوق مدنینک: عدل،  85
حرمدة المعاندة »  این قاعده غیراصطیادی است و در کتب قواعد فقه با عناوینی همچدون 2. ترجمهٔ آیه: )هرگ ( در راه گناه و تعدی همکاری ننمائید  مائده: 86

اعة طاعة   الإعانة علی   والعدوان   ن   الإثمِ  علی     قاعدة الإعانةالإثمِ  علی   ، عوائود القواعود الفقهیوةبحث شده است. ندک: مظداهری، «  ثم الإثمِ  والإعانة علی   الط 
 به بعد. 19، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها  نک: قبولی درافشان، 1/171

محمد قال سمعت أبا عبدد اللده ع واقد عن عبدالع ی بنبنمحمد عن سلیمانبنشیرة عن القاسممحمدبنبنمحبوب عن عليبنعليو بإسناده عن محمدبن. »87
 .19/157، وسائل الشیعة  حر عاملی، «یقول من أخر أرضا بغیر حقها أو بنی فیها قال یرفع بناؤه و تسلم التربة  لی صاحبها لیس لعرق ظالم حق

 .1/375، فقه العقودری، . نک: حسینی حائ88
 .75، عوائد الایام. نراقی، 89
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روسدت کده در داندد و ازاینکه اعانت بر منکر کند را همانند مجرم آن عمل، البته به حدد کمتدری قبدیح می
قوانین عرفی برای کسی که معاونت در جرمی صورت داده، جرم تعیین شدده اسدت، همانندد کسدی کده در 

  90دانند.مقدمات آن را فراهم کند که در قوانین ج ایی او را مجرم میسرقت معاونت کند یا 
دلیلی ندارد قانون مدنی از شخصی که معاونت بر جرم غصب صورت داده حمایت کند و این شخص 
بتواند درصورت تلف ثمن علیه شخص مقابل خود اقامهٔ دعوا کند. البته به ایدن موضدوع اشداره کدردیم کده 

 گوی غصب خود باشد.غاصب است مجرم است و باید پاسخکه غاصب ازآنجایی
در حدیثی از امام صادق)ع( بیان شده: برای اصل و ریشهٔ ظالم حقی نیست. البته ایدن سدخن معصدوم 

کنند ای کلی بیان میدربارهٔ شخصی بوده که در زمین غصبی بنایی را ساخته است اما امام)ع( برای ما قاعده
مثال مرکور مورد استفاده است. شخصی که با علم بده غصدب مدالی را بخدرد یدا توان گفت فقط در و نمی

نداشدتن دیگر، اصدل، حقعبارتِ بودن آن شکی نیست و حقی نباید برای او قائدل شدد. بدهبفروشد در ظالم
لدیس لعدرق ظدالم »عبارتی، هنگام دقت بده حددیث غاصب است مگر در مواردی که استثنا آمده باشد. به

شویم نظر شارع بدر ایدن اسدت کده غاصدب و... متوجه می« الغاصب یؤخر باشق الاحوال»عدهٔ یا قا« حق
 که قابل جداسازی باشد.حقی ندارد، مگر در مواردی مثل اف ودن زیاده بر مال غصبی درصورتی

 گیرینتیجه

د و ثمن به فرض مسئله، که اگر شخص عالم بر غصب باشد و کالایی را از بایع فضولی خرید کنباتوجه
رجوع او تلف شود  قانون مدنی نظر به رجوع مطلق مشتری به ثمن را دارد ولی مشهور فقهدا نظدر بده عددم

هدا دانرسدد کده نظدر قدانون مددنی و حقدوقای که بیان شد بده نظدر میمشتری به ثمن را دارند. اما با ادله
داراشدن غیرعادلانه و أکل مدال بده باطدل  ها این مسئله را از بابصورت کلی درخورِ دفاع نباشد، زیرا آنبه

نفس مال خود را در اختیار غاصب قدرار داده و اگدر خواهند حل کنند. این در حالی است که فرد با طیبمی
تواند به آن رجوع کند و همچنین است اگر اتلاف صورت گرفته باشد. اگر ایدن سدخن عین موجود باشد می

تواند بده بدایع رجدوع ه شود دربارهٔ زائد بر ثمن هم فرد عالم به غصب میمفسران حقوقی را بپریریم باید گفت
طورکلی ضمانی برای بدایع دهد. مشهور فقها نی  درصورت تلف ثمن، بهکند اما قانونگرار این اجازه را نمی

اندد توتوان پریرفت، زیرا روابط اجتماعی میاند. عمومیت و کلیت این سخن مشهور فقها را نمیقائل نشده
توان همه را به یک چشم دید و برای همه حکم واحدی صادر کدرد. عمدده وجوه مختلفی داشته باشد و نمی

ضمان نی  این است که فرد مال خود را با رضایت در اختیدار غاصدب قدرار داده اسدت و دلیل فقها برای عدم
                                                 

 .2/343، دراسات فی المکاسب المحرمة  منتظری، 1/218، المکاسب المحرمة. خمینی، 90
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ن موجدود نیسدت. مدواردی توان بایع را ضامن دانست، زیرا اسباب ضدمادیگر، درصورت تلف نمیازسویِ 
گاه است اما اقدام به ضمان کرده اسدت، مثدل جدایی کده مشدتری یافت می شود با اینکه مشتری از غصب آ

ای دارد و امید به رضایت او بده ایدن بیدع دارد، کدالا را عالم به غصب است اما چون با مالک دوستی دیرینه
باشد، یعنی شغل او خرید وسایل مسروقه خر خرد. عکس این صورت هم ممکن است اگر شخصی مالمی

است و شهرتی در این کار دارد، در این صورت صدور حکم واحد برای افراد یادشده خلاف عدالت اسدت. 
گونه اصلاح شود: اگر عوضی کده مشدتری عدالم بدر غصدب قانون مدنی این 326شود که مادهٔ پیشنهاد می

تواند رجوع کندد و بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاد نمیاست درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد 
 به مقدار ثمن درصورتی حق رجوع دارد که تعاون بر اثم و عدوان نکرده باشد.

 منابع
 . ترجمهٔ ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم
اول، چدا . قم: المجمع العالمی للتقریب بین المراهب الاسدلامیه. تحریر المجلةالغطاء، محمدحسین. آل کاشف

 ق.1422
اول، قدم: دار سیدالشدهید. چدا  عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیو  الدینیوة الدین. زینبنجمهور، محمدابیابن

 ق.1405
 ق.1405اول، . قم: سیدالشهدا)ع(. چا الجامع للشرائعاحمد. بنسعید، یحییابن
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ان: المجمدع العدالمی للتقریدب بدین المدراهب الاسدلامة، تهدر القواعد الاصولیة و الفقهیوة تسخیری، محمدعلی. 
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 ق.1408پنجم، فروشی بصیرتی. چا . قم: کتابالاصول حقائقحکیم، محسن. 
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اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. چدا  مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام علی. بنالدین، زینشهید ثانی
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 .1386نوزدهم، . تهران: می ان. چا اموال و مالکیتکاتوزیان، ناصر. 
 .1401پان دهم، . تهران: گنج دانش. چا حقوق مدنیع عقود معینکاتوزیان، ناصر. 
 .1400ودوم، . تهران: می ان. چا  شصتقانون مدنی در نظم حقوقی کنونیکاتوزیان، ناصر. 

 ق.1422اول، . نجف: کاشف الغطاء العامة. چا انوار الفقاهةجعفر. بنالغطاء، حسنکاشف
 ق.1429اول، قم: دار الحدیث. چا  الکافی یعقوب. بنی، محمدکلین

 تا.دوم، بی. قم: دار القرآن الکریم. چا مجمع المسائلگلپایگانی، محمدرضا. 
 .1363. تهران: دار الکتب الإسلامیة. مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

تهران: قسم الدراسات الاسلامیة فدی مؤسسدة البعثدة. تصر النافع فی فقه الامامیة  المخحسن. بنمحقق حلی، جعفر
 ق.1410سوم، چا 

 ق.1408دوم، قم: اسماعیلیان. چا  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام حسن. بنمحقق حلی، جعفر
 ق.1406زدهم، دوا. تهران: مرک  نشر علوم اسلامی. چا قواعد فقهمحقق داماد، سیدمصطفی. 

 ق.1421چهارم، . قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا القواعد الفقهیةمصطفوی، محمدکاظم. 
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 .1397اول، . اصفهان: مؤسسهٔ فرهنگی مطالعاتی ال هراء)ع(. چا عوائد القواعد الفقهیةمظاهری، حسین. 
 ق.1424اول، طالب)ع(. چا ابیبن. قم: مدرسهٔ امام علیکتاب النکاحمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1415اول، قم: تفکر. چا  دراسات فی المکاسب المحرمة منتظری، حسینعلی. 
 .1355دوم، تهران: صدوق. چا  جامع المدارک فی شرح المختصر النافع موسوی خوانساری، احمد. 

 ق.1429اول، . قم: مرک  الحقائق الاسلامیة. چا کتاب البیعمیلانی، محمدهادی. 
 .1375اول، قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا  عوائد الایام محمدمهدی. نبنراقی، احمد

 ق.1409البیت)ع( لاحیاء التراث. . بیروت: آلمستدرک الوسائلمحمدتقی. بننوری، حسین
. قم: مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه اسلامی بر مرهب اهل موسوعة الفقه الاسلامی المقارنهاشمی شاهرودی، محمود. 

 ق.1432اول، بیت)ع(. چا 
 ق.1421اول، . قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. چا العروة الوثقیعبدالعظیم. بنی دی، محمدکاظم
 ق.1410چهارم، . قم: اسماعیلیان. چا حاشیة المکاسبعبدالعظیم. بنی دی، محمدکاظم
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